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کسـی که با خویشـاوندان خود قطع رابطه کند، به خدا ایمان 
نیاورده است.
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پـروردگارا! دل هایـمان را، بعـد از آنکـه مـا را هدایـت کـردی، (از راه 
حـق) منحرف مگردان!

سـوره آل عمران آیه ۸

ترجمه آیت ا... مکارم شـیرازی
حدیثآیـــه

ھرچه کنی به خود کنی
بررسی خاستگاه، ریشه و مفهوم «کارما» و تطبیق آن در آموزه های اسلامی در گفت و گو با دکتر فیاض قرائی، مولف و پژوهشگر

گلناز حکمت

 هـر عملـی در حـق 

دیگران انجام بدهیم گفتوگو

بـرای خودمـان هـم 

اتفـاق می افتـد بیـن 

اسـتوری گردی هایمان در اینسـتاگرام 

با شـکل و شـمایل خوش آب و رنگ از 

این مفهوم زیاد دیده ایم که انرژی مثبت 

داشـته باش، کائنات هوشـمند اسـت،

کارمای عمل خودت بود، هر سـنگی 

که به سمت دیگری پرتاب می کنی به 

خودت می خورد و ... به همین مناسبت 

به سراغ اسـتاد فیاض قرائی، دکترای 

رشته ادیان و عرفان تطبیقی در زمینه 

ادیان هند رفته ایم تا بپرسیم که معنی 

کارما چیسـت؟ ریشـه و خاسـتگاه آن 

متعلق به کجا است؟ و چگونه سازوکاری 

دارد؟ با ما همراه باشـید.

 معنی کارما چیست و این مفهوم از چه

زمانی و چگونه وارد کشور ما شده است؟

 واژه کارما تلفظ ناصحیح مفهوم کرمه 

بر وزن چرخه است. در لغت به معنی 

کنش و انجام دادن و در اصطلاح یعنی 

هـر کاری نتیجـه متناسـب بـا خـودش 

را در پـی دارد کـه بـه ایـن دنیـا محـدود 

نشده است. این مفهوم در بیشتر ادیان 

هند مطرح است، اما این سبک بازاری 

با تلفظ های اشـتباه و مفاهیم دسـت 

دوم  از غرب وارد کشور ما شده است  

کـه هنـدی هـا بـه غـرب عرضـه کرده اند 

و مـا بـاز از آنهـا گرفتـه ایـم و گرنـه ایـن 

مفهوم بحث جدیدی برای مردم ایران 

نیست که در ۴۰۰ سال پیش کتاب ها 

و متون هندی به زبان ما ترجمه شده 

اند کتاب هایی مثل اوپانیشادها و .. به 

همین دلیل بسیاری ازکلمات   فارسی 

و هنـدی ریشـه هـای مشـترکی بـا هـم 

دارند کرمه و کردن ریشه مشترک کنش 

را دارا هسـتند.

 به نظر شــما چرا این بحــث در بین

جوانان ما رایج شده است؟

با توجه به ارتباط فرهنگی میان اقوام 

و مفهوم این دست مفاهیم در فرهنگ 

دینـی ، ادبیـات و حتـی ضرب المثـل 

های ما بسیار ذکر شده است.  مانند:

گندم از گندم بروید جو ز جو، اگر باد 

بکاری توفان درو می کنید، مفهوم ثواب 

و عقاب، نتیجه اعمال و توجه به اعمال 

و رفتار و گفتار بسیار ذکر شده و یک 

مفهوم آشـنایی برای جامعه ما هسـت 

و حـس تقابلـی بـا ایـن مباحـث پیـش 

نیامده اسـت، اما بهتر اسـت به منبع 

و ریشـه هر مفهوم توجه کنیم و از آن 

یـاد بگیریـم و اسـتفاده کنیـم. آنجـا کـه 

مولوی می گوید:

گر چه دیوار افکند سـایه دراز 

  باز گردد سـوی او آن سـایه باز

این جهان کوهسـت و فعل ما ندا 

  سـوی ما آید نداها را صدا

توجـه بـه عاقبـت اعـمال خیلـی خـوب 

اسـت. این یک مفهوم بسـیار اخلاقی 

است. خداوند در قرآن می فرماید: فَمَن 

یَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَیْـراً یَـرهَُ وَمَـن یَعْمَلْ 

اً یَرهَُ ؛ این آیه خیلی نکته  مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرَّ

لطیـف و ظریفـی را بیـان می کنـد؛ ای 

بشر تو هر کاری انجام بدهی حتی اگر 

به اندازه ذره ای کوچک باشد نتیجه آن 

را می بینی. اول دقت کنید که خدای 

متعال خیر را اولویت داده است و در 

ادامه اینکه اثر و نتیجه 

را بـه ایـن دنیـا محـدود 

نکـرده اسـت. ایـن آیـه 

خیلـی جـای دقـت دارد 

کما اینکه در تفسیرش 

کارهای زیادی نوشـته 

شـده اسـت. شـما وقتی 

خوبـی مـی کنیـد اثـر آن 

نشاط درونی است این 

یک اثر آنی است اما آثار 

دیگـر هـم دارد .

 تناسب مفهوم کرمه

و کار خوب در دین اسلام 

و فرهنگ ما چگونه است؟

مفهـوم کرمـه در کنـار 

سه مفهوم دیگر در بیشتر ادیان هند 

بـا تفاوت هایـی مطـرح شـده اسـت کـه 

نتیجه آن بحث تناسخ است. در ادیان 

هندی عمل انسان محدود به حواس 

پنج گانـه او نیسـت، هـر چـه فکـر کنـی،

هرچـه حـس کنـی، بگویـی، بشـنوی و 

... از اعمال توست مثل آن چیزی که 

مـا در اسـلام داریـم « العـمال بنیـات»

یعنی حتی نیت تو دیده می شود. این 

مفاهیم در اسلام در کنار مفهوم عدالت 

و قیامت ذکر می شوند و توجه به آثار 

گنـاه هـم وجود دارد.

تناسخ به چه معنایی است؟

تناسـخ در هنـد  در کنـار 

مفاهیـم اصلـی دیگـری 

مطـرح می شـود کـه کرمـه 

یکی از آن ها بود که ذکر 

شد. متناسب با خوبی یا 

بدی کرمه هر فرد، زندگی 

و کالبد بعدی اش شکل 

می گیـرد. مفهـوم رنـج در 

ادیـان هنـدی از اصـول 

است. شما باید آن قدر 

خوب زندگی کنید که از 

چرخـه تولـد دوبـاره رها 

بشـوید و از رنـج فـارغ 

شوید.

مفهوم مسـخ در اسـلام 

مطرح است، اما تفاوت دارد با مفهومی 

که هندیان از تناسخ مطرح می کنند.

در اسـلام آمـده اسـت؛ بـا توجـه بـه 

آنچـه کـردی در جهنـم یـا بهشـت در 

صورت های مختلفی ظاهر می شوی،

اگر ایمان و عمل صالح انجام بدهید 

در بهشـت جای دارید و غیر آن در 

جهنـم کـه هـر دو دارای درجـات 

متفاوتی هسـتند. مقام عمل صالح 

دارای لطایف بسیاری است. در دین 

ما آمده انسان می تواند با انجام ثواب و 

دوری از گناه، با دست شستن از دنیا به 

روضه رضوان برسد. یک انسان می تواند 

بـه بالاتریـن درجـه امـن برسـد و مؤمـن 

ةُ ارجِْعِى  باشد؛ یَآ أیََّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ

ـةً فَادْخُـلىِ فىِ  رضِْیَّ إلىَِ  رَبِّـکَ راَضِیَـةً مَّ

تِـى ؛ هـان اى روح  عِبَـادِى وَادْخُـلىِ جَنَّ

آرام یافته و متین، به سوى پروردگارت 

بازگـرد کـه تـو از او خشـنود و او از تـو 

خرسند است. پس در جرگه بندگان من 

درآى و به بهشت من داخل شو!(سوره 

فجـر، آیـه ۲۷ تـا ۳۰ )

مقام اطمینان در انسان مؤمن بله محقق 

می شـود، انسـان ها به تناسـب تلاش 

خودشان اگر بخواهند می توانند از دنیا 

و تعلقات آن دست بکشند و رهایی از 

دنیا و لذت های روحانی  برسند و آن 

را تجربه کنند. ما در اسلام احتیاج به 

تولد دوباره نداریم که در همین زندگی 

می توانیم به آن دسـت پیدا کنیم.

ارتقای فرهنگ نذر

ـــردن  ـــذر ک ـــا ن ـــی م ـــای دین ـــای زیب ـــا و رفتاره ـــی از فرهنگ ه یک

اســـت کـــه ایـــن عنـــوان تحـــت احـــکام شرعـــی و مســـائل فرعـــی 

ـــاه نـــذر آن اســـت  فقهـــی بررســـی می شـــود. در چنـــد جملـــه کوت

ـــا  ـــی پســـندیده ی ـــه انجـــام عمل ـــزم ب ـــرای خـــدا ملت کـــه انســـان ب

تـــرک عملـــی ناپســـند شـــود کـــه در صـــورت وجـــود تمـــام شرایـــط 

ـــز نیســـت و در  ـــر آن جای ـــوده و تغیی ـــه آن واجـــب ب ـــذر، عمـــل ب ن

صـــورت تخلـــف، کفـــاره واجـــب می شـــود و نکتـــه دیگـــر آنکـــه در 

ـــد، اجـــازۀ والدینـــش شرط نیســـت، ولـــی بیشـــتر فقهـــا  ـــذر فرزن ن

معتقدنـــد نـــذر زن بـــدون رضایـــت شـــوهرش باطـــل اســـت.

البتـــه فرهنـــگ نـــذر کـــردن مختـــص بـــه اســـلام نیســـت و در 

اقـــوام و ادیـــان گذشـــته نیـــز بـــا اشـــکال دیگـــری وجـــود داشـــته اســـت، در 

ـــم  ـــضرت مری ـــادر ح ـــدن م ـــاردار ش ـــم و ب ـــضرت مری ـــرای ح ـــم در ماج ـــرآن کری ق

ـــت: ـــده اس ـــان آم ـــه ایش ب

ـــلْ   رً ا فَتَقَبَّ ـــذَرْ تُ لَـــک مَـــا فِـــی بَطْنِـــی مُحَـــرَّ ـــی نَ ـــرَ أتَُ عِمْـــرَ انَ رَ بِّ إنِِّ ـــتِ امْ «إذِْ قَالَ

ـــمِیعُ الْعَلِیـــمُ.» ـــتَ السَّ ـــک أنَ ـــی إنَِّ مِنِّ

زن عمـــران گفـــت: پـــروردگارا، آنچـــه در شـــکم خـــود دارم نـــذر تـــو کـــردم تـــا آزاد 

شـــده از مشـــاغل دنیـــا و پرستشـــگر تـــو باشـــد؛ پـــس، از مـــن بپذیـــر کـــه تـــو خـــود 

شـــنوای دانایی.(ســـوره آل عمران،آیـــه ۳۵)

ـــن  ـــد اولی ـــان می آی ـــه می ـــردن ب ـــذر ک ـــخن از ن ـــا س ـــا ت ـــردم م ـــگ م ـــا در فرهن ام

تصویـــری کـــه در ذهن هـــا متبـــادر می شـــود، انـــواع خوراکی هـــای خـــاص و 

مســـائل مالـــی و کمک هـــای اقتصـــادی اســـت، در حالـــی کـــه ایـــن موضـــوع 

ـــر  ـــد. تعبی ـــدا کن ـــا پی ـــه ارتق ـــای جامع ـــا و خلأه ـــه نیاز ه ـــه ب ـــا توج ـــد ب می توان

ـــه نیکویـــی مطـــرح  ـــه تازگـــی تحـــت عنـــوان نـــذر در جامعـــه مـــا ب جدیـــدی کـــه ب

شـــده اســـت، تعبیـــر نـــذر فرهنگـــی اســـت کـــه می خواهـــد بـــه مخاطـــب اهمیـــت 

ـــد  ـــود و بگوی ـــادآور ش ـــازی را ی ـــگ و فرهنگ س ـــصر فرهن ـــی و عن ـــائل فرهنگ مس

کـــه فقـــر فرهنگـــی اگـــر از فقـــر اقتصـــادی بدتـــر نباشـــد، کمـــتر نیســـت. به طـــور 

کلـــی ایـــن فقـــر فرهنگـــی اســـت کـــه گاهـــی انـــواع و اقســـام مشـــکلات اجتماعـــی 

و حتـــی اقتصـــادی را بـــه وجـــود مـــی آورد پـــس می تـــوان هـــزار و یـــک نیـــت 

ـــه  ـــراد و جامع ـــگ اف ـــلاح فرهن ـــه اص ـــک ب ـــی و کم ـــای فرهنگ ـــا در موضوع ه زیب

ـــاختن  ـــراد و س ـــی اف ـــاز فرهنگ ـــردن نی ـــرف ک ـــن برط ـــود آورد و ضم ـــذر خ را در ن

ـــا  ـــید ت ـــا بخش ـــز ارتق ـــی را نی ـــندیده دین ـــنت پس ـــن س ـــکل ای ـــا، ش ـــی آن ه زندگ

ـــراد  ـــن اف ـــول در ذه ـــله زرد و پ ـــر ش ـــود، تصوی ـــذر می ش ـــخن از ن ـــی س ـــا وقت تنه

ـــود  ـــا بش ـــول م ـــای معم ـــامل نذره ـــم ش ـــی ه ـــاب و کتاب خوان ـــه کت ـــد بلک نیای

یعنـــی مثـــلا منـــی کـــه می خواهـــم مشـــکلم حـــل شـــود بگویـــم اگـــر فـــلان 

ـــرای  ـــم و ب ـــی کـــه همیشـــه نیـــت داشـــتم بخوان مشـــکلم حـــل شـــود، فـــلان کتاب

ـــا اگـــر  ـــم، ی اصـــلاح زندگـــی مـــن مفیـــد اســـت، امـــا تنبلـــی می کـــردم را می خوان

ـــه  ـــاص را ب ـــاب خ ـــلان کت ـــود ف ـــرآورده ش ـــت و ب ـــن اجاب ـــای م ـــت و دع ـــلان نی ف

شـــخصی کـــه بـــه آن نیـــاز دارد هدیـــه می دهـــم و ایـــن نذرهـــای فرهنگـــی چقـــدر 

ـــی اســـت. زیباســـت و چقـــدر جـــای آن در جامعـــه مـــا خال

ـــا  ـــی زیب ـــذر فرهنگ ـــک ن ـــم ی ـــه بتوانی ـــم ک ـــت کنی ـــن الان نی ـــه همی ـــدوارم ک امی

بـــرای خودمـــان یـــا اطرافیـــان و دیگـــران داشـــته باشـــیم تـــا بتوانیـــم ایـــن ســـنت 

ـــم. ان شـــاءا... ـــان گســـترش دهی ـــه خودم ـــا را در جامع زیب
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با یاد خدا غذا بخوریم
اصلاحیــه زدن فقــط مربــوط بــه حــوزه رفتــار 

نیســت، شــاید عجیــب بــه نظــر بیایــد، امــا 

ــوردن و  ــوه خ ــا از نح ــی م ــکلات خلق ــی مش گاه

آشــامیدنمان سرچشــمه می گیــرد و بــرای برطرف 

کــردن مشــکل خلقــی و حتــی روحی مــان کافــی 

ــم. ــه بزنی ــمان اصلاحی ــت روی خورد وخوراک اس

در ادامــه نــکات مهمــی را کــه براســاس روایــات در 

مفاتیــح الحیــات بــرای خــوردن و آشــامیدن ذکــر 

ــم. ــرور می کنی ــت م ــده اس ش
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 در هنگام شروع غذا بسم ا... بگوییم آنچه می خوریم حلال باشد.

 قبل از خوردن غذا و بعد از آن دسـت ها را بشوییم

 وسط غذا آب نخوریم در ظرفی که ترک دارد غذا یا نوشـیدنی نخوریم

 غذا را داغ داغ نخوریم

 به غذای خودمان نگاه کنیم روی غذا فوت نکنیم

 به آنچه می خوریم علاقه نشـان دهیم

 زیاد غذا نخوریم خرده ریزه های نان و غذا را دور نریزیم

 هنگام خوردن غذا کفش به پا نداشـته باشیم با خوردن نمک شروع کنیم

 ایستاده غذا نخوریم

 وعده شام را حذف نکنیم غـذا خوردن دیگران را کنترل نکنیم

 برای آنچه می خوریم خدا را شـکر کنیم

 داستان 
بریده بریده

در حوزه داستان های مذهبی درباره عاشورا 
داستان های زیادی نوشته شده است؛ چه 
پُررنگ تر  آن ها  داستانی  جنبۀ  که  آثاری 
است و چه آثاری که تکیۀ حداکثری آن ها به 

استنادات تاریخی و روایی است.
مهم تریــن چالــش پرداختــن مفصــل بــه 
ماجــرای عاشــورا در آثــار تولیــد شــده، 
غلبــۀ مطلــق وجهــۀ تاریخــی اثــر اســت و بــه 
همیــن دلیــل در اغلــب مــوارد، آن اثــر از 
ــردم  ــوم م ــام و عم ــب ع ــۀ مخاط ــف ذائق طی
ــا  ــی ب ــۀ تخصص ــون مواجه ــود؛ چ دور می ش
تاریــخ و پیچ وخم هــای آن، مضــاف بــر اینکــه 
ادبیــات و پرداخت مختص بــه خــود را دارد، 

اهــل خــود را نیــز می طلبــد.

کتــاب «داســتان بریــده بریــده» نوشــتۀ 
علیرضــا نظــری خــرم؛ در یــک قــاب وســیع 
زمانــی کــه از آخرین لحظــات زندگــی معاویه 
ــاز  ــد آغ ــرش یزی ــیدن پس ــت رس ــه خلاف و ب
می شــود و تــا بازگشــت اســرای اهــل بیــت بــه 
ــد،  ــت می کن ــز روای ــرّه را نی ــۀ حَ ــلا و واقع کرب
ــخ  ــی از تاری ــیار مهم ــش بس ــعی دارد بخ س
اســلام را از صافــی داســتان عبــور دهــد و 
در خــلال یــک بیــان داســتانی، بســیاری از 
نخوانده هــا و نشــنیده های تاریخــی کــه 
ــراف  ــی و اش ــۀ تخصص ــال ها تجرب ــل س حاص
نویســندۀ کتــاب در حــوزۀ ریزمتن هــا و 
ــث،  ــخ و حدی ــناخته تر تاری ــای ناش رخداده
چــه در کتــب اهــل تشــیع و چــه در کتــاب 

اهل تســنن اســت پیــش روی مخاطب 
بگــذارد.

نویسـنده اگرچـه در مـواردی نـادر و بـه 
ضرورت پردازش داسـتانی، برداشت هایی 
آزاد انجـام داده اسـت، ولـی داسـتان را بـر 
اسـاس منابع و متـون کهـن موجـود از قرن 
اول تـا هشـتم هجـری قمـری تنظیـم شـده 
است که منابع و مآخذ دست اول محسوب 
می شـوند و کمتـر در معـرض تحریـف و 
دگرگونـی بوده انـد، بـه نـگارش درآورده 
اسـت و همـۀ ایـن ارجاعـات برون متنـی در 
پایـان کتاب تحـت نـام «پی نوشـت» شـامل 
۲۳۷ عنـوان و «کتابنامـه» شـامل ۱۳۰ عنوان 

بـا جزئیـات کامـل نشـانی داده شـده اند.

بـردار 
و بخوان

مرقد مردی که پرواز را به روحش 

آموخته بود...

مرقد میثم تمار

ـــرای  ـــد ب ـــال می مان ـــه دو ب ـــه منزل ـــرد ب ـــر ف ـــرای ه ـــزرگ، ب ـــاک و ب روح پ

پـــرواز. پـــرواز و صعـــود از زمیـــن بـــه آســـمان. روح پـــاک زمینیـــان را آســـمانی 

ـــرد. ـــه عـــرش می ب ـــرش ب ـــان را از ف کـــرده و آن

میثـــم تمـــار، جـــوان ایرانـــی، غـــلام زنـــی از طایفـــه بنی اســـد بـــود و پـــس از 

بیســـت ســـال، امـــام علـــی(ع) او را از آن زن خریـــد و آزادش کـــرد. او پـــس از 

آزادی از شـــاگردان خـــاص امـــام شـــد. میثـــم پـــس از فراگرفـــتن معـــارف و 

ـــان درجـــه علمـــی دســـت یافـــت کـــه جـــزو  ـــه چن مفاهیـــم دینـــی از امـــام ب

فرشـــتگان مقـــرب الهـــی، پیامـــبران و بنده هـــای خـــاص خـــدا کســـی از آن 

ـــی(ع) آن را  ـــام عل ـــط ام ـــه او توس ـــی ک ـــی از علوم ـــود. یک ـــبرده ب ـــره ای ن به

فراگرفتـــه، علـــم منایـــا و بلایـــا بـــود و بـــه ایـــن ترتیـــب می توانســـت از اتفاقـــات 

ـــا  ـــاد ی ـــاق می افت ـــرد اتف ـــر ف ـــرای ه ـــه ب ـــی ک ـــا، گرفتاری های ـــده و رنج ه آین

نحـــوه مـــرگ یـــا کشـــته شـــدنش، از پیـــش خـــبر دهـــد.

او در زمـــان امـــام علـــی(ع)، امـــام حســـن(ع) و امـــام حســـین(ع)، در کوفـــه 
ـــین(ع) ـــام حس ـــدار ام ـــرای دی ـــری ب ـــال ۶۰قم ـــم در س ـــرد. میث زندگی می ک

ـــلمه  ـــت. از ام س ـــام را نیاف ـــا ام ـــت، ام ـــه رف ـــمت مدین ـــه س ـــج ب ـــفر ح و س

جویـــای ماجـــرا شـــد و در جریـــان ســـفر امـــام بـــه ســـمت کوفـــه قـــرار 

گرفـــت. سرانجـــام او در مســـیر بازگشـــت بـــه کوفـــه، توســـط ســـپاه ابن زیـــاد 

ـــود؛ ـــنیده ب ـــی(ع) ش ـــام عل ـــان ام ـــودش از زب ـــه خ ـــور ک ـــتگیر و همان ط دس

ـــه دار  ـــر هـــمان درختـــی کـــه از قبـــل می دانســـت ب ـــلا ب قبـــل از واقعـــه کرب

ـــید. ـــهادت رس ـــه ش ـــد و ب ـــه ش آویخت

بـــدن مطهـــر میثـــم ســـه روز بـــر دار بـــود تـــا جمعـــی از یـــاران خرمافروشـــش،

ـــی  ـــه آب ـــد و در محـــل برک ـــن آوردن نقشـــه ای کشـــیدند شـــبانه پیکـــر را پایی

کـــه خشـــک شـــده بود، دفـــن کردنـــد. ابن زیـــاد، بـــرای جلوگیـــری از تجمـــع 

ـــا  ـــد، ام ـــدا کنن ـــن را پی ـــل دف ـــا مح ـــتور داد ت ـــن دس ـــیعیان امیرالمؤمنی ش

نتوانســـتند. هم اکنـــون، مرقـــد میثـــم تمـــار، حـــدود ۴۰۰ مـــتری جنوب غربـــی 
ـــی(ع) ـــضرت عل ـــه ح ـــوب ب ـــه منس ـــه ای ک ـــی خان ـــه و در نزدیک ـــجد کوف مس

اســـت، قـــرار دارد.

از تاریـــخ ســـاخت اولیـــه مـــزار میثـــم تمـــار، اطلاعـــی در دســـت نیســـت، امـــا 

ـــی  ـــاختمان فعل ـــی س ـــه ) نجف ـــرز (مرض ـــاصر م ـــن ن ـــاد ب ـــد رش ـــاج محم ح

آن را در نیمـــه دوم قـــرن ۱۴ هجـــری بازســـازی کـــرد.

ـــا مرقـــد  ســـال ۲۰۱۲ م، هیئـــت بازســـازی اســـتان نجـــف، تصمیـــم گرفـــت ت

میثـــم را توســـعه دهـــد. بـــه همیـــن دلیـــل، مراســـم کلنگ زنـــی طـــرح توســـعه 

ـــه ای مشـــخص آغـــاز  ـــا سرمای ـــا حضـــور مســـئولان عـــراق و ب مرقـــد میثـــم، ب

ـــه  ـــارگاه ک ـــاحت ب ـــا مس ـــت ت ـــده اس ـــرار ش ـــروژه، ق ـــن پ ـــاس ای ـــد. براس ش

ـــد  ـــش یاب ـــع افزای ـــه ۱۲۰۰ مترمرب ـــود، ب ـــع ب ـــد مترمرب ـــته، چهارص در گذش

ـــه دو  ـــا، ســـاخته شـــود و حـــرم مطهـــر، ب و دو منـــاره در دو طـــرف ورودی بن

ـــردان، تقســـیم شـــود. ـــان و م ـــه زن بخـــش مختـــص ب

برویم 
تماشا

مفهوم کرمه بر وزن چرخه 
است. در لغت به معنی 
کنش و انجام دادن و در 
اصطلاح یعنی هر کاری 

نتیجه متناسب با خودش 
را در پی دارد که به این دنیا 

محدود نشده است

مفهوم کرمه بر وزن چرخه 


